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البيئة هي هبة إلهية، إذا تم استخدامها بشكل صحيح وتم حمايتها والحفاظ 
عليها بصحة جيدة، يمكن أن كيون لها آثار إيجابية للغاية على حياة الإنسان. 
رئيسية  مشكلة  أصبح  والذي  البيئي،  للتدهور  المتزايد  الاتجاه  تصحيح  إن 
الاستراتيجيات  أهم  أحد  يعد  والعشرين،  الحادي  القرن  في  البشرية  للحياة 
كافة  في  البيئة  حماية  موضوع  تناول  أهمية  لفتت  وقد  الناجحة.  للإدارة 
الشرائع السماوية الانتباه إلى مركز الشريعة نفسها. تعتمد المقالة التالية على 
المنهج المكتبي والوصفي التحليلي، وتأخذ بعين الاعتبار أطر ومصادر الفقه 
الفقهية  والقواعد  والروايات  ايلآات  مثل  الشيعي،  المذهب  في  الإسلامي 
ويثبت  اجتهادية.  بطريقة  المهمة  المسألة  هذه  لتحليل  وغيرها،  والعقل 
من  كيون  قد  بل  البشرية،  البيئة  حماية  ضرورة  على  الأدلة  دلالة  المؤلف 
الممكن، بناءًً على بعض الأدلة، استخدام حكم مشروط لضمان تدمير البيئة 
المعايير  أحد  المؤلف  يقدم  الشكوك،  تراكم  على  وبناءًً  بها.  الضرر  وإلحاق 

لتوضيح حدود استخدام البيئة وهو الاعتراف بسلطة الحاكم الإسلامي.
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محیط زیست موهبتی است الهی که استفاده صحیح از ان وحفاظت وسالم 
نگاه داشتن ان می تواند تاثیرات بسیارمثبتی رادر زندگی بشر داشته باشد. 
اصصلاح روند روبه رشد تخریب محیط زیست که معضل بزرگ زندگی بشردر 
موفق  مدیریت  های  استراتیژیک  ازمهمترین  است،  شده  ویک  بیست  قرن 
باعث  الهی،  شرایع  درهمه  زیست  محیط  حفظ  به  پرداختن  اهمیت  است. 
جلب توجه بیشتر انسانها به خود کانون شریعت شده است. نوشتارپیش روبا 
روش کتابخانه ای وتوصیفی تحلیلی و با درنظرگیری چارچوب ها ومنابع فقه 
اسلامی درمکتب شیعه مانند آیات وروایات و قواعدفقهی و عقل ،.... به نحو 
ادله  دلالت  است.نگارنده  شده  پرداخته  امرمهم  این  واکاوی  به  اجتهادی 
بروجوب حفظ محیط زیست بشررا اثبات می نماید وحتی ازبرخی ادله، حکم 
وضعی ضمان تخریب و آسیب رسانی به محیط زیست نیزقابل استفاده است.
حدود  تبیین  معیارهای  از  یکی   ، ظنون  تجمیع  مبنای  بر  تکیه  با  نگارنده 
دراستفاده ازمحیط زیست را تشخیص صلاح دید حاکم اسلامی معرفی می 

نماید.
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سوم، شماره چهارم، صفحات 101-82.
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مقدمه � 
جهان در دهه 1960 شاهد یک بیداری و تحول عمومی درخصوص موضوعات زیست محیطی 
بوده )محقق داماد 1393 ش، ص20( جامعه شناسان عوامل متعددی را برای این تحول نام می 

برند.)مایلی، 1397، ش، ص 2(.
محیط زیست یک موهبتی الهی است که در اختیار ما قرار گرفته است تا از آن استفاده کنیم. 
در واقع تمامی محیط اطرافمان که در آن زندگی می کنیم محیط زیست ما به شمار می رود؛ این 
محیط شکل پارک ها و جنگل ها، کوه ها، دره ها و ... متعلق به همه بوده و وظیفۀ انسانی هر فرد و 
اجتماعی است که در حفاظت آن بکوشند؛ چون که تخریب آن، خسارات عدیده ای بر جسم و روح 
و هوا  آلودگی دریاها  و  و شکار حیوانات  بیرویه جنگل ها  به جای می گذارد. تخریب  افراد جامعه 
موجب نابودی محیط زیست شده است. بهره گیری از فضای پاک طبیعت در بعضی از موارد به حدّّ 

استحباب و یا حتّّی وجوب می رسد. )محمدزاده، 1389 ش، ص 77(.
تعالیم  که  دریافته  بوضوح  است؛  متعدد  بحران های  درگیر  مختلف  ابعاد  از  که  کنونی  جهان 
مذاهب که تحت تأثیر جهان بینی الهی است؛ چه تأثیر بسزایی در فرهنگ سازی و حل مشکلات 
زیست محیطی داشته اند. )محقق داماد، 1393 ش، ص 32( در چنین شرایطی بررسی نگاه دین 
و  به دنبال استفادۀ حداکثری  تفکر مادیگرا، فقط  اگرچه  اهمّّیت والا می یابد.  به محیط زیست، 
بهره وری خویش از طبیعت است لیکن تعالیم دینی دو نگاه به طبیعت و محیط زیست به ما ارائه 

می دهند.

یک نگاه حداکثری که همان ارتقاء کیفی و کمّّی محیط زیست است و دیگری نگاه حداقلی 
است که محیط زیست را نوعی ودیعه به ما معرفی می کند که باید بدون هیچ افراط و تفریطی با آن 
تعامل داشته باشیم و در حفظ آن برای نسل بعدی کوشا باشیم. فقه اسلام که جامع ترین مکانیسم 
و مسائل  و یک  بیست  در قرن  بشر  نیازهای  به  نسبت  دارد؛ هرگز  را  بشر  نیازهای  به  پاسخگویی 
مستحدثه آن، منفعل نیست. هرچند که این مسئله خاص، مورد توجه علمای سابق نبوده لیکن 
کلیات و مبانی آن در قواعد و احکام فقه شریعت اسلام جای گرفته است.)مایلی، 1397ش، ص 
4( بحمدلله در دهۀ اخیر نیز فضلاء و عالمان دین دربرخی آثارفقهی)که د ادامه به معرفی آن ها 
خواهیم پرداخت( به بررسی برخی ابعاد این مسئله مهم فقهی پرداخته اند لیکن تبیینی جامع در 
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زیست؛  محیط  از  استفاده  حدود  تشخیص  در  معین  معیاری  بیان  و  تحقیق  مساله  فقهی  مبانی 
ازنوآوری های نوشتارپیش رومی باشد.فقیه می کوشد تا با دسترسی که به اسناد و ادله اربعه دارد، 
حکم الهی را کشف کنند فلذا ادله اربعه: منابع فقه شیعه هستند نه اینکه منابع شریعت باشند.

)علیدوست، 1384، ص 94(.
اصل اولی درمساله تحقیق

در هنگام شک در احکام فقهی و نبود یک امارۀ معتبر شرعی، معمولًاً یکسری اصولی وجود 
نتیجةًً صدور حکم  بیان می کنند که  بر طبق موازین آن اصول،  را  دارد که فقهاء حکم آن مسأله 
برخلاف این اصول، نیازمند به دلیل و اثبات است. همانند اصالة الطهاره که حین شکی در نجاست 
و طهارت یک شیء، پیاده می شود )شهید ثانی، 1400 ق، ص 19؛ شهیدثانی ،1335 ق ،ج3، ص 

45؛ نجفی 1348ق، ج1، ص 326(
در ما نحن فیه نیز آیه 29 بقره بر این اصل دلالت دارد. چون آیه مذکور به روشنی بیان می دارد 
که همه چیز برای انسان خلق شده است و برای او حلال و مباح است مگر اینکه عکس آن اثبات 

شود.
در قرآن کریم نیز آیاتی به مباح بودن استفاده از طبیعت اشاره دارد از جمله:

• »او )یوسف( را فردا با ما )به خارج شهر( بفرست تا در چمنزارها و مراتع بگردد و بازی کند 	
البته ما حافظ و نگهبان او هستیم«)یوسف، آیه 12(

در این آیه شریفه به استفاده از محیط زیست و طبیعت اشاره شده و تنها دلیل معقولی که 
توانستند به بهانه آن برادرشان یوسف ؟ع؟ را از پدر جدا کنند و نقشۀ خود را اجرا کنند همین 
بردن به دامان طبیعت و توسل به نیاز انسان به استفاده از طبیعت است. جالب این است که 
به  و فقط  نمی کند  اعتراضی  فرزندانش  و استدلال  این درخواست  به  ؟ع؟  یعقوب  حضرت 
جنبۀ خطرات احتمالی این تفریح انتقاد می کند )محمدزاده، 1389 ش، ص 8( و مفسران 
قرآن کریم، رهنمود به این نکته هستند که هر جا قرآن اشاره ای به مطلبی داشت و نهی و 

انتقادی از آن مطلب نیامد، دال بر جایز بودن )یا بعضی مواقع استحباب( آن امر می باشد.
• »بگو )ای پیامبر( که در روی زمین گردش کنید آنگاه بنگرید که عاقبت آن‌ها که تکذیب 	

کردند چه بود« )انعام، 11( 
لازمه معرفی سیر وگردش در زمین؛ استفاده از طبیعت و محیط آن خواهد بود. پس بنابراین 



86 مجله فقاهت، سال سوم، شماره چهارم، بهار و تابستان 1404

اصل اباحه و تصرف در محیط زیست انکار ناپذیر است. حال آنکه به دلیل عقلی و نقلی)مائده، 
است.)قرشی،  ممنوع  شخصی  هر  اسرافبرای  و  نابجا  تصرف   .)615 ص  1434ق،  نراقی،  61؛ 
1378، ج3، ص 257(  پس فقط محیط زیست به معنای استفاده نکردن از آن نیست بلکه استفادۀ 

بی رویه و بدون مدیریت که باعث اتلاف و نابودی آن گرد، با منع روبروست.
1( قرآن کریم 

در آیات متعدد قرآن کریم؛ به حفظ و حراست از محیط زیست اشاره شده است؛
هیا )هود، 61( اوست که شما را از زمین پدرد آورده و .1	 � معرکم �ف کم م�ن ال�أر�ض و اس�ت

أ
�ش�  �ن

أ
هو �

از شما خواسته است که در آن آبادانی کنید. استعمار از باب استفعال و به معنای طلب و 
خواستن عمران و آبادی است. یعنی از انسان خواسته شده که زمین را آباد کند و آمادۀ 
ومصرف  نکردن  احیاء  که  چرا   )31 ص  ج1،  ق،   1400 )طباطبائی،  کند  بهره برداری 
نکردن زمین در جهتی که برای آن آفریده شده است یا به کار بردن در غیر آن جهت به 
کفران نعمتهای الهی است. )منتظری، 1415 ق، ص 149(. زمخشری می گوید معنای 
استعمار؛ امر به عمران و آبادی است )زمخشری، 1407 ق، ص 407( پس آیه کریمه به 
دلالت منطقی بر لزوم اقدام به عمران و آبادانی و از نظر قواعد اصول فقه با ملازمۀ عقلی 

بر نهی از ضد آن، یعنی عدم عمران دلالت دارد )محقق داماد، 1383،ص196(.
پس بنابراین به اولویت قطعیه، تخریب و ویرانی زمین هم متعلّّق نهی شرعی خواهد بود و 
همچنین می توان گفت که نهی شرعی که مفادش حکم تکلیفی است، برای اسنتاج حکم 
وضعی مقدمه قرار می گیرد.)شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج4، ص 271( یعنی تخریب و 
1393ش،  داماد،  )محقق  است.  مسئولیت  و  ضمان  موجب  زمینی  منابع  در  افشاء 

ص221(.
عجو�ن .2	 ر� هّم ی�


ی معلوا لعل ع�ض ال�ذ هقم �ب � ی�ذ�ی  اس ل� دی ال�ن ی�

أ
�ت � ما کس�ب حر �ب رّ و ال�ب یف� ال�ب ساد  هظ�ر ال�ف

)روم، 41(.
فساد و تباهی به واسطۀ اعمال خود مردم خشکی و دریا را فرا گرفت تا خداوند وزر و وبال 
ظاهر  بازگردند.  که  باشد  بچشاند،  آنان  به  را  مردم  نادرست  باورهای  و  رفتارها  از  برخی 
الفاظ این آیه کریمه عام بوده و مخصوص به یک زمان و مکان و واقعهی خاص نیست. 
منظور از »برّّ و بحر« همۀ کرۀ زمین است و مراد از فساد، تمامی اشکال فساد است که 
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نظام زندگی بشر را تهدید می کند و محیط زیست بشر را از بین می برد )طباطبایی، 1400 
ق، ج16، ص205(. بنابراین تخریب و آلوده نمودن محیط زیست انسانی و طبیعی و عدم 
پیشگیری از آن ها؛ از مصادیق فساد بوده است )محقق داماد، 1393 ش، ص 222(، که 
مبغوض حضرت حق است و ظهور آیه در نزول عذاب بخاطر فساد است و این بغض شدید 

الهی دال بر حرمت آن اعمال است.
�ن )اعراف، 30(.3	 �ی �حیب المسر�ف ه لا � �إ�ن وا  وا و لا �تسر�ف ر�ب وا و اش�

ُ
کُل

در آیه شریفه نهی از تعدّّی دو امر مباح )أکل و مشرب( شده است که ظهور آن در حرمت 
است چون از مسلمات فقه اسلام به حرمت اسراف است. سخن در این است که آیا حرمت 
اسراف صرفاًً مربوط به اموال شخصی می گردد یا آنکه شامل اموال عمومی و منابع زیست 
انسانی را نیز در بر می گیرد؟ به نظر می رسد خطاب در درجۀ نخست مربوط است به منابع 
حرمت  و  است  برخورداس  بیشتری  اهمیت  از  که  حیاتی  منابع  و  انسانی  زیست  اوّّلیّّه 
تکلیفی اسراف؛ مقدمه ای است برای حکم وضعی یعنی مسئولیت مدنی و ضمان قهری. 
با  به منابع زیستی صرفاًً مرتبط  ایجاد خسارت  و مسئولیت در  توجه داشت ضمان  باید 
حقوق خصوصی نیست بلکه جنبۀ عمومی دارد. منابع زیستی چنانچه از رهگذر مصرف 
نداشته  شخصی  مالکیت  اگرچه  دارد  مسئولیت  گردد  اتلاف  و  تضییع  قربانی  رویّّه،  بی 
باشد. امام خمینی )ره( در یک فتوای صادره فرمودند؛ زیاده روی در مصرف آب، موجب 
که  استفتائی  به  پاسخ  در  منتظری  آیت الله  همچنین  و  است.  حرام  و  می گردد  ضمان 
استفاده از وسایل و درخت ها و گل و چمن های پارک ها که موجب خسارت گردد، ضمان 
آور است؟ چنین جواب دادند که آن مقدار که مستلزم از بین رفتن قهری است موجب 

ضمان نیست ولی زیاده بر آن ضمان آور است. )محقق داماد، 1393ش، ص 45(.
ا .4	 عِمَّ هَّ �نِ


�نَّ اللَ عَدْلِ إ�ِ

ْ
ال مُوا �بِ

ُ
حْك

�نْ �تَ
أَ
اسِ �

�نَ ال�نَّ ْ �ي َ مْ �ب مْ�تُ
َ
ا حَك

هْلِهَا وَِإ�ذَ
أَ
ى �

َ
ل ا�تِ إ�ِ مَا�نَ

أَ
�

ْ
وا ال

ّ
دُ ؤ�َ �نْ �تُ

أَ
مْ �

ُ
مُرُك

أْ
� هَّ �يَ


�نَّ اللَ إ�ِ

ا )نساء، 58( رًً صِِ�ي َ ا �بَ عًً مِِ�ي هََّ كََانَ�َ سََ
�نَّ�ّ اللَّ� هِِ  إِ�ِ مْْ �بِِ

ُ
كُ عِِ�ظُُ َ �يَ

بشر  حقوق  اعلامیه  مواد  از  آیه  اول  قسمت  که  می فرمایند  معاصر  مفسرین  از  بعضی 
شیرازی،  )مکارم  است.  حکومت  در  عدالت  به  اشاره  دوم  قسمت  و  است  اسلامی 
1374ش،جلد 6،  ص201( از این رو مجموع اموال و ثروت هایی که در کره زمین وجود 
دارد؛ متعلّّق به ساکنان این کره است،  مردم لازم است این حقیقت را تحقّّق بخشند و 
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بر  و  است  این جامعه  به  متعلق  اموال،  تمام  که  واحدند  بشر جامعه ای  که عموم  بدانند 
آن  نابودی  و  تخریب  از  و  نمایند  حفظ  را  اموال  این  که  است  واجب  بشر  افراد  تک تک 
جلوگیری نمایند )طباطبایی، 1400 ق، ج16،ص217 ؛ اصغری ، 1378 ش، ص 173(

2(روایات
در روایات اهل البیت ؟عهم؟ نیز حسب شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی آن بزرگواران به وفور 
تأکیداتی در این راستا به چشم می‌خورد که این خود حاکی از اهمیت والای حفظ محیط زیست و 
ارتقاء کمّّی و کیفی آن از منظر اسلام را به ما گوشزد می کند. امام صادق ؟ع؟ فرمودند خداوند 
برای پیامبرانش کشاورزی و درختکاری را برگزید و همۀ ا نبیاء به جزء ادریس کشاورز بوده اند. )حرّّ 

عاملی،1417ق، جلد 17، ح3(.
در حدیثی دیگر ایشان فرمودند؛ محیط زیست بدون سه 3 عامل گوارا نیست؛ هوای پاک، آب 
ص  ش،   1393 داماد،  محقق  ؛   233 ص  ج75،  1423ق،  )مجلسی،  خیز  حاصل  زمین  گوارا، 

)199
و همچنین فرمودند؛ آب چیزی است که برای پاک کردن از آن باید بهره گرفت و هرگز نباید آن 

را آلوده کرد )صدوق، 1415ق، ج1، ص 5(
اسلام به ما آموخته است که عبادت باید در متن زندگی جریان پیدا کند و هر عمل مثبتی که 
قربة الی الله باشد، همان عبادت است. طبق این وزان فکری و عقیدتی رهروان اسلام است که 
پیامبر اکرم ؟ص؟ فرمودند: هر مسلمانی که درختی بکارد و یا کشاورزی کند؛ در برابر هر مقدار از 
داد  خواهد  وی  به  صدقه  پاداش  مثل  پاداشی  خداوند  بخورد،  حیوانی  یا  پرنده  یا  انسان  که  آن 

)نوری، 1408 ق، ج13، ص 460(.
امام صادق ؟ع؟ نیز فرمودند که یکی از شش چیزی که بعد از مرگ برای مؤمن سودمند است؛ 
بلوچیان،  ؛   یعنی درختی که کاشته است )صدوق، 1411ق،ج2، ص 323  یغرسه است  غرسٌٌ 

1394 ش، ص 165(.
را  مزارع  و  نکنید  را قطع  میوه  و درختان  نکشید  آتش  را  فرمود: درختان  ؟ص؟  اکرم  و رسول 
نسوزانید )مجلسی،1423ق، ج19، ص 179( تا آنجا که لازم است به این نکته فاخر عنایت شود 
که ارزش فضای سبز و تأمین آن با زرع یا غرس؛ اختصاصی به امیدواری زارع یا غارس از بهره وری 
شخصی ندارد بلکه در مواردی هم که کشاورز یا باغدار؛ امیدی به حیات خود ندارد و از بهره وری 
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شخصی نا امید است، دستور اسلام عزیز به تحصیل فضای سبز محفوظ است. فلذا رسول گرامی 
اسلام؟ص؟ فرمود: اگر رستاخیز به پا شد و نهالی در دست یکی از شما بود؛ اگر می تواند آن را بکارد 

باید بکارد )نهج البلاغه، ص 267 ؛ جوادی آملی، 1386 ش، ص 272(.
اهتمام اسلام به فضای سبز به ویژه خوشه یا شاخه مثمر، کاملًاً از مطاوی رهنمودهای رهبران 
و  بهترین  ردیف  در  درخت،  کاشتن  گاهی  که  طوری  به  است؛  مشهود  دینی  متون  در  الهی 
مقدس ترین کارهای خیر قرار می گیرد؛ چنانچه از پیامبر ؟ص؟ مأثور است: هفت کار به نحوی برای 
شخص سودمند است که حتی بعد از مرگش نیز از خیرات آن عائدش می شود: کسی که علمی را 

تعلیم بدهد یا نهر آبی را جاری کند یا درختی بکارد و یا مسجدی بسازد ... الحدیث. 
همانطور که می بینیم درختکاری در کنار تعلیم دانش و ساختن مسجد واقع شده است که این 
مقارنه کاشف از درجۀ بالای اهتمام اسلام به درختکاری است. لذا هم دربارۀ نگهداری درخت و 
آبیاری آن دستور رسیده است و هم دربارۀ پرهیز از قطع آن ها، تأکید به عمل آمده است. )جوادی 

آملی، 1386 ش، ص 273(.
تأکید  محیطی  زیست  منابع  حفظ  به  ؟عهم؟  معصوم  امامان  چقدر  که  می بینیم  بنابراین  پس 
داشته اند و این خود یکی از استراتژیک های اسلام در مدیریت جامعه است. فقط عویسه ای که می 
تواند در مورد این روایات به ذهن برسد این است که احتمال عدم صدوراین روایات از مقام تشریع 
صادر می باشد. چون از مسلمات ومبانی کلامی_فقهی شیعه این است  که امامان معصوم ؟عهم؟ 
دارای چندین شأن1 هستند که محققان معاصر نیز به تفکیک به بررسی آنان پرداخته اند)علیدوست، 

1388 ش، ص590 ؛  ضیائیفر، 1392ش، ص 399(. 
دیگر  باشد  اگر چنین  و  باشد  ؟ع؟ صادر شده  امام  از شأن حکومی  احادیث  این  فلذا شاید 

نمی توان حکم شرعی )وجوب حفظ محیط زیست( را از آن استفاده نمود. 
در جواب می گوییم که طبق فرمودۀ فقهاء معاصر که این مباحث را بهتر و بیشتر مورد بررسی 
از شأن  نصّّ  آن  آیا صدور  قرائن می فهمیم که  به کمک  ابتدا  با نصوص  قرار داده اند؛ در مواجهه 
نص   ذیل  در  تعلیلی  ؟ع؟  امام  وقتی  مثلًاً  خیر،  یا  است  بوده  شریعت3  برای  مبیّّنی  یا  تشریعی2 

1.  برخی فقها تا دوازده شأن برای معصوم شمردهاند.

2.  شخص خاتمالانبیاء صلی الله علیه و آله و سلّّم

3.  سایر امامان معصوم ؟عهم؟
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می آورند که این تعلیل با امور اجرائی بستر جامعه تناسب وارد می فهمیم که مثلًاً شأن حکومی بیان 
فرموده اند ولی اگر تعلیلی تعبّّدی و اخروی در ذیل نص مذکور بیان بفرمایند به تشریعی بودن شأن 
امام معصوم ؟ع؟ پی میبریم. البته راهکار دیگری نیز در مسئله وجود دارد به اینکه بگوییم چون 
غالب احادیث در منابع ما، در مقام بیان حکم شرعی الهی است لذا یک ظن غالبی برای ما شکل 
عمّّ الأغلب( 

َ
می گیردو اگر به یک مورد مشکوک مواجه شدیم، طبق قاعدۀ )الظنّّ یلحق الشیء بالأَ

آن مورد مشکوک را ملحق به همان غالب که بیان حکم شرعی است، بکنیم. البته واضح است که 
این راهکار مبنایی است چون فقیهی که حجیّّت ظن در موضوعات را پذیرفته است می تواند از این 
راه به حلّّ مشکل بپردازد. به هر حال از مجموع ادله روایی به خوبی مذاق شریعت اسلام در حفظ 
و حراست از محیط زیست را می توانیم متوجه شویم که چقدر حضرات معصومین ؟عهم؟ بر این امر 

اهتمام داشته اند.
3( قواعد فقهیه

اهل بیت ؟عهم؟ با توجه و عنایت در القاء و آموزش اصول به اصحاب ویژه خود، قواعد فقهی 
شده اند.  بیان  عمومی  و  کلی  الفاظ  با  غالباًً  که  گذاشتند  جای  به  خود  پیروان  برای  را  بسیاری 
تعدادی از این قواعد در کتاب های قواعد فقهی مورد بحث قرار گرفته است امّّا با این وصف هنوز 
قواعد فراوان دیگری در لا به لای روایات و احیاناًً کلمات فقها وجود دارد که استخراج نشده است. 
شناخت منابع قواعد فقهی ما را برای استخراج و کشف قواع نوین توانا ساخته و با شیوه بدست 
به  توجه  فقهی،  قواعد  مصادر  و  منابع  شناخت  برای  می سازد.  آشنا  متداول  فقهی  قواعد  آمدن 
ماهیت آن و تفاوتش با مسئله فقهی امری ضروری است. اساساًً قاعده فقهی دارای دو عنصر است 
که در یکی با مسئله فقهی مشترک و در دیگری با آن متفاوت است. اول اینکه در قواعد فقهی با 
موضوعی روبرو هستیم که نیازمند به حکم مناسب است. دوم آنکه موضوع از کلیّّت شمول برخوردار 
است امّّا در مسئله فقهی موضوعی جزئی وجود دارد که حکم خاص خود را جستجو می کند. از 
جهت عنصر اول منابع قاعده فقهی با مسئله فقهی تفاوتی ندارد و به طور کلی منابع آن کتاب، 
سنت  اهل  فقه  در   ... و  استحسان  قیاس،  آن ها  بر  علاوه  و  شیعه  فقه  در  عقل  و  اجماع  سنت، 
منابع  است،  فقهی  قاعده  ویژگی های  و  مختصات  از  که  دوم  نظر  نقطه  از  امّّا  می شود.  محسوب 
قواعد فقهی تا حدودی از مسئله فقهی متفاوت می شود. به دیگر سخن افزون بر رجوع به منابع 
مذکور ما نیازمند به مکانیزم و شیوه ویژه ای برای درک و کشف قاعده فقهی هستیم. موضوع قاعده 
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می تواند  فقهی  متعدد  مسائل  که  صورت  بدین  است  فقهی  مسئله  موضوع  از  وسیع تر  فقهی 
زیرمجموعه قاعده فقهی قرار بگیرد. نباید فراموش کرد که افراد بسیاری در قاعده و مسئله فقهی 
مندرج می شود امّّا افراد تحت پوشش قاعده فقهی انواع و اصناف بوده و جزئیاتی که در تعریف 
افراد  افراد زیرمجموعه مسئله فقهی  قاعده اخذ می شود جزئیات اضافی نوعی است در حالیکه 
فقهی  قواعد  اصطلاح  در  ص94(  ش،   1397 )مایلی،  می باشد.  عینی  مصادیق  و  شخصی 
عبارتنداز: دستورهای کلی فقهی که در باب های گوناگون راه دارد و یا قاعدهای است که حکم 
شرعی عامّّی را در بر می گیرد که از تطبیق آن احکام شرعی جزئی که مصادیق آن حکم عام هستند 

حاصل می شود. )ایروانی، 1426ق، ج2،ص78(.
 قاعده لاضرر

قاعده فقهی لاضرر یکی از قواعد فقهی معروفی است که دارای ادله خوبی در آیات و روایات 
می باشد علیرغم مباحث فراوانی که در حوزۀ دلالت و ادلۀ قاعدۀ لاضرر و حوزۀ نفوذ آن میان فقها 
و ضرار در اسلام دلالت  بر عدم مشروعیت ضرر  که  قاعده  ولی معنای اصلی  بوده است،  مطرح 
می کند قابل توسعه به حوزۀ مسائل محیط زیست می باشد. با استفاده از این قاعده و توان گفت 
هرگونه تصرف و تغییر در جامعه انسانی و طبیعت که موجب تضییع حقوق دیگران و ضرر رساندن 
به آن ها می شود؛ از نظر اسلام ممنوع و مردود است. طبق این قاعده، هرگونه حکم شرعی که زیان 
باشد، تشریع نشده است )کلینی،1414ق، ج5، ص 292 ؛ طوسی،1423ق، ج 9 ،ص  آفرین 

.)146
دربارۀ معنای این قاعده اختلاف نظرهای فراوان وجود دارد )شیخ انصاری،1438ق، ج2، ص 
534 ؛ بجنوردی1365، ج1، ص 252(. امام خمینی )ره( در تفاوت ضرر و ضرار می فرماید: بیشتر 
ایجاد  و  تضییق  معنای  به  ضرار  ولی  است  جانی  و  مالی  ضررهای  دربارۀ  ضرر  استعمال های 
محدودیت است )خمینی ، 1375، ص 28(. بعضی فقهاء معاصر معنای قابل توجهی را از این قاعه 
اعمال  با  کسی  که  جایی  در  حتی  است  دیگری  به  خسارت  ورود  مطلق  به  ضرر  اینکه  به  دارند 
مجرمانه موجب ضرر به دیگری بگردد را نیز شامل است ولی ضرار جایی است که کسی به اعمال 
حق خویش و یا عملی که در شرایط عادی مجاز است، موجب زیان به دیگری شود مثلًاً ساخت 
مسجد در شرایط عادی کاملًاً مجاز است ولی وقتی احداث آن موجب ورود زیان به جامعه مسلمین 

می شود؛ قرآن آن را مسجد ضرارخطاب می کند )محقق داماد، 1393 ش، ص 232(
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کردن  آلوده  و  می شود  زیان بار  و  ویرانگر  سیل های  آمدن  پدید  سبب  که  جنگل ها  قطع  حال 
خاک ها که موجب فرسایش آن ها می شود با رها کردن فاضلاب کارخانه ها به رودخانه ها و تولید 
هزاران گاز سمّّی که حتی لایه ازن را با صدمات مواجه می کند، طبق این قاعده حرام است. حتی 
ضمان  به  حکم  قاعده  این  حسب  به  و  داشته اند  اذعان  قاعده  این  اثباتی  نقش  به  فقهاء  بعضی 
حکومت  لاضرر؛  قاعده  بررسی  در  کلیدی  نکته   .)301 ص  ج2،  )طباطبایی،1400ق،  می کنند 
فرد در محدوده  به همین دلیل حتی در استفاده شخصی  افعال است.  و  تمامی احکام  بر  آن ها 
مالکیت خصوصی خود نیز، فرد مطلق العنان نبوده است و ملزم به رعایت حقوق محیط زیست 

خود می باشد )مایلی، 1397 ش(.
قاعدۀ اتلاف

قاعده اتلاف مال دیگران از مهمترین قواعد فقهی است که فقهای اسلام در باب ضمان از آن 
بهره برده اند و برای انتخاب آن به آیات قرآن )بقره، 194( و به روایات کثیرهای تمسک جسته اند 
دانسته اند  عقلا  حکم  را  قاعده  دلیل  فقهاء  برخی  حتی   )421 ص  ج18،  عاملی،1417ق،  )حر 
چون ایشان معتقدند حکم عقلا و روش آنان این است که هرگاه کسی مال دیگران را تلف کند، 
ضامن او خواهد بود و اسلام در واقع همان روش عقلاء را امضاء کرده است )خمینی،1374، ج1، 

425( و بعضی فقهاء مستند این قاعده را اجماع دانسته اند. )مراغی،1411ق، ج2، ص434(.
فلذا این قاعده می تواند در مصادیق اعمال حق بر محیط زیست و جبران خسارات وارده بر آن 
نقش مناسب و پررنگی را ایفاء نماید. در بررسی قاعده اتلاف بحث مالکیت نیز مطرح می گردد. با 
)مالکیت شخصی، مالکیت حکومت  نوع مالکیت  بودن سه 3  قانونی  و  به رسمیت داشتن  توجه 
انفال  مانند  مصادیق  برخی  در  زیست  مالکیت محیط  اسلامی،  فقه  در  نقلی(  مالکیت  اسلامی، 
حکومت  مالکیت  تحت   )... فضا  و  هوا  مراتع،  و  جنگل ها  عمومی،  آب های  سواحل،  )دریاها، 
اسلامی می باشد که می توان گفت هر نوع آلودگی و تخریب محیط زیست موجب ضمان است و با 
توجه به اینکه در اتلاف؛ قصد شرط نیست بر این اساس می توان به راه مطلوب و ساده تری برای 
خسارت زنندگان به محیط زیست دست یافت ولذا بر اساس همین نظریه می توان دو اصلِِ مشهور 

»آلوده کننده باید خسارت بپردازد« و »پرداخت خسارت توسط آلوده ساز«1. 

1.  یکی از اصول حقوق بینالملل محیط زیست که در حقوق اروپایی تأسیس شده است، »اصل آلوده ساز باید پرداخت کننده باشد« است که با 

قاعده اتلاف مرتبط بوده است و طبق هر دو قاعده به آن شخص ملزم به پرداخت هزینه بازگشت محیط زیست به شرایط اوّّلیه است. 
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قاعده من له الغنم فله الغزم
آنچه در این قاعده در بدو امر جلب توجه می کند تقابل نفع و ضرر و در واقع تلازم میان آن دو 
است )مصطفوی، 1421 ق، ص 284( به عبارتی، غرامت و تاوان در برابر غنیمت و بهره است یعنی 
کسی که به سود و بهره چیزی می رسد، زیان آن را هم تحمّّل می کند. قاعده مزبور بر پایه عدالت ا 
جتماعی و تعادل بین سود و ضرر استوار شده است. تقابلی که با خود معنای ملازمه را به همراه 
دارد فلذا شخصی منتفع در برابر اشخاص ثالث ضامن است. درخصوص ضرری که شخص منتفع، 
وارد می کند باید قائل به تفکیک بشویم؛ بدین نحو که در مورد ضرری که به خود مال وارد می شود 
بدون اینکه عامل انسانی دیگری در آن دخالت داشته باشد، شکی نیست که طبق قاعدۀ مزبور؛ 
این شخص مسئول جبران است. امّّا در رابطه با ضرری که ممکن است این انتفاع به اشخاص ثالث 
وارد کند و عدم تدارک آن ناعادلانه به نظر می رسد، می توان از این قاعده با ملاحظۀ شرایطی برای 
مستندات  دارای  که  مزبور  قاعدۀ  حسب  به  فلذا  برد.  بهره  بهره مند،  شخصی  مسئولیت 
سیره  و  اجتماع  و   )355 ص  و   126 ص  ج6،  و   126 ص   ،12 ج  روایی)حرعاملی،1417ق، 
عقلاءاست، می توان بر کسانی که به نحوی اقدام به بهره برداری از محیط زیست می نمایند؛ حکم 
ضمان بر جبران خسارت یا مسئولیت حفظ و حراست محیط زیست را نیز به عهدۀ آنان گمارد. 
منابع  احداث  مانند  مواردی  می گیرد  بر  در  را  اقدامات  از  وسیعی  طیف  طبیعت  از  بهره مندی 

تولیدی، کارخانه، ساخت و ساز در جنگل ها و مراتع و بهره برداری از حریم رودخانه ها ... 
قاعده اختلال نظام

و  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  نیز  فقه  اصول  علم  در  که  است  قواعدی  جمله  از  قاعده  این 
محققان سترگی )انصاری، 1385 ش، ج1، ص 196( از این قاعده برای دفع وجوب احتیاط؛ بهره 
برده اند. بر پایۀ این قاعده هیچ گونه حکم شرعی و نیز قاعده اصولی که اختلال نظام معیشتی و 
زندگی بشر را در پی داشته باشد در اسلام جعل نشده است. مقصود آنان از نظام؛ نظام معیشتی 
انسان است. آنچه نظام معیشتی بشر را سامان می دهد به نوبۀ خود دارای نظام های کوچک تری 
است که در درون آن قرار دارد مانند نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی و ... . بی شک 
انسان موقعی می تواند به زندگی خود ادامه دهد که نظام طبیعت و چرخۀ طبیعی به درستی عمل 
با مشکل مواجه گردد، دیگر انسان  از آن مختل شود و چرخه نظام زیستی  کند و هرگاه بخشی 
نمی تواند زندگی سالم داشته باشد. حال اگر اعمال آدمی، چه فردی و چه جمعی به محیط زیست 
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آسیب برساند و آن را ویران کند؛ بی شک نظام أحسن و بی نظیر، مختل خواهد شد. به هر حال 
می توان نام این قاعده را وجوب حفظ تعادل در طبیعت نامید و دلایل آن را نقل و عقل دانست که 

در واقع بخشی از قاعده اختلال نظام است. )مایلی، 1397 ش، ص 15( 
4(دلیل عقلی

نظری  تقسیم می گردد. عقل  و عقل عملی  نظری  به عقل  آنچه درک می کند  لحاظ  به  عقل 
عبارت است از ادراک آنچه سزاوار دانستن است)علیدوست،1379، ص 37(.(1 مانند ادراک اینکه 
حقیقت روح چیست و یا اینکه کل بزرگتر از جزء است و عقل عملی عبارت است از: ادراک آنچه 
سزاوار عمل کردن است)علیدوست،1379،ص38(2 مانند اجرای عدالت در بستر جامعه. مقصود 
از حکم عقل در موضوع محیط زیست؛ بخشی از مدرکات عقل عملی است که در کتب اصولی 
متأخر مورد توجّّه قرار گرفته است و بر قاعده کلامی حُُسْْن و قبح عقلی و نیز قاعده ملازمه میان 

حکم عقل و شرع، استوار است. 
از نظر عقلی هرگونه اقدام انسانی که به برهم خوردم توازن و تعادل محیط زیست بینجامد و 
موجب اخلال در نظام زندگی و هلاکت انسان شود؛ قبیح است. در مقابل تلاش آدمی به منظور 
حفظ و حراست از محیط زیست و احیای آن، و تقویت توازن و تعادل عناصر آن، که به حفظ نظام 
و بقای انسان بینجامد، نیکو است. رکن اساسی این دلیل، مسئله حفظ نظام و بقاء نوع آدمی است 
که از جمله قضایای مشهور به شمار می آید و آرای همه عقلاء بر آن استقرار یافته است و شارع نیز 
در مقام خالق عقل، با آن موافق است. نتیجۀ حاصله به ضمیمۀ قاعده ملازمۀ حکم عقل و شرع، 
وجوب شرعی حفظ محیط زیست است و حرمت تخریب آن را ثمر می دهد )مایلی، 1397 ش، ص 

)12
حد استفاده ازمحیط زیست

بر  ومرتبط  تصریحی  نصوص   ، شرعی  حکم  تبیین  و  نظرشارع  فهم  برای  شیعی  درفقه  گاها 
موضوع حکم وجود ندارد ،لیکن یک فقیه متضلع با استفاده ازبعضی قواعداصولی مانند مناسبات 
و ضیق  دایره موضوعات سعه  در  تواند،  و....می  مناط  تنقیح  الغاء خصوصیت،  و موضوع،  حکم 
حاکم کند؛ فلذا حکم آن موضوع مساله تحقیق خود را استنباط نماید.البته رویکرد مبنایی فقیه، 

1.  فارابی می گوید: إن النظریه هی التّّی بها یجوز الانسانُُ علم مالیس من شأنه أن یعلمه انسان.

2.  فارابی می گوید: العملیه هی الّّتی یعرف بها ما شأنه أن یعمله الانسان بإرادته
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دراین محیط بسیار موثر و به جاست. مثلا دو رویکرد کلان و مبنایی در فقهای ما در مطلب مذکور 
وجود دارد

و  سترگ  فقیه  دانست.  محور  صناعت  و  مدرسه ای  رویکرد  را  آن  اسم  می توان  که  رویکردی 
ایستاده به قله حضرت آیت الله العظمی خویی از فقهای به نام در این رویکرد و عرصه است. طبق 
این مبنا ، فقیه به صورت منضبط و قاعده مند و با دقت ریاضی گونه با قواعد و نصوص کار می کند. 
یعنی مثلًاً در خبر ثقه بسنده می کند و اگر در منابع رجالی توثیقی صادر نشده باشد به حدیث 
اعتماد نمی کند. فلذا زمانی که شخص باحث به مطالب این نوع از فقها رجوع می کند،به کارگیری 
،به حسب مقتضای زندگی  از موضوعات  بالا می رود،چون بسیاری  به شدت  آن  اصول عملیه در 
عصرحضور معصومین ؟عهم؟ ،در احادیث ما مطرح نشده است به همین علت فقیه با نداشتن نصی 
خاص و یا به علت عدم توثیق راویان نصوص، تکیه بر اصول عملیه می نماید پس بنابراین رنگ و 

لعاب اصول عملیه در این رویکرد بسیار پررنگ است.
درنقطه مقابـــل ،رویکرد دیگری که مشـــهور فقهای معاصـــر به آن اعتمـــاد کرده اند،رویکرد 
تجمیـــع ظنون)تراکـــم ظنون( اســـت. از فقهای بـــه نام و ســـترگ در این عرصه مرحوم شـــیخ 
انصـــاری؟ره؟ و صاحـــب جواهر و.... می باشـــد. همانطور کـــه این روش از دو کتـــاب فقهی و 
اصولی مشـــهور شـــیخ انصـــاری )رسایل-مکاســـب( و کتاب جواهـــر الکلام هویداســـت؛ مثلا 
ایشـــان بعد از بیان مســـئله و طرح ادله مســـتدل ، نقض هایـــی را به ادله مســـتدل وارد می کند 
و در پایـــان با تمســـک به یک ســـری قرائن و تجمیـــع ظنونی کـــه اعتبـــار آن را در علم اصول 
نپذیرفـــت )مانند اجماع منقول، شـــهرت فتواییـــه و...( بحث را بـــا بیان  »الانصـــاف« به پایان 
می رســـاند و فتـــوای خـــود را مبتنی بـــر آن تحکیـــم می نمایـــد. همانطـــور که در ایـــن مبنا 
پیداســـت،کانون مرکـــزی همـــان تجمیع ظنون اســـت کـــه فقیه را بـــه اطمینـــان و بیان حکم 
می رســـاند فلـــذا فقیه، حتی المقـــدور به ســـراغ ادله فقاهی نمـــی رود و با تمســـک به تجمیع 

ظنون و قرائن و تکیه بر ادله اجتهادی به کشف حکم الهی می پردازد.)علیدوست،۱۴۰۰،ص۸۷(
به هر روی مسئله تخریب محیط زیست، حسب آنکه در زندگی های عصر حضور اهل بیت ؟عهم؟ 
بسیار بسیط و ساده بوده و تخریب محیط زیست موضوعی غیر مطرح یا غیرحاد، قلمداد می شده 
است، لذا نصوصی صریح از حضرات معصومین ؟عهم؟ در این زمینه وجود ندارد. لیکن می توان با 
تمسک به مباحث دیگر که مرتبط با بحث است،به نوعی اطمینان و قرار در این زمینه رسید. یکی 
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از آن مباحث مرتبط با مسئله نوشتار پیش رو،مبحث مباحات عمومی و انفال در فقه امامیه می باشد 
که در روایات ما بسیار مورد توجه وبحث قرار گرفته اند.در ادامه به تبیین این دوموضوع مذکور می 

پردازیم و در پایان، ثمره و ارتباط این دو موضوع با مساله تحقیق کنونی، آشکارمی گردد.
مباحات عمومی دارای مصادیق متعددی است که درکتب فقهی و روایات شیعی، شمرده شده 

اند والبته بیان آنهاازنوع بیان مقداری ازمصادیق است نه اینکه تمام مصادیق رابرشمرند.
صید)شکار( و هیزم، میوه درختان جنگلی و درختان کوه ها و صحراها وحتی لولوء ومرجان 
توان جزء مصادیق  رامی  آید  به دست می  واقیانوس ها  ازاعماق دریاها  با غواصی  ومرواید ها که 

مباحات شمرد.ازفقهای معاصر، مرحوم شهید صدر در کتاب اقتصادنا می فرماید:
 که ثروت های طبیعی چیزهای باارزشی مثل لولوء ومرجان و...است که دردریاها واقیانوس ها 
همچنین  و  شوند  می  دیگراستخراج  روش های  و  غواصی  وبا  دارد  وجود  بزرگ  های  ورودخانه 
پرندگان  مانند  و  کنند  می  زندگی  زمین  درروی  که  وگیاهان  حیوانات  مانند  باارزشی  ثروت های 
واکسیژن که درجوزمین پراکنده اند وانرژی های طبیعی مانند قدرت چرخاندن توربین های بزرگ 
طبیعی  های  ازثروت  اینها  وهمه  وجوددارد....  سدها  پشت  شده  ذخیره  درآبهای  که 

است.1)صدر،1429ق، ص418(
همچنین آبهای دریاها و رودخانه ها وآتش و چراگاه ها نیزازمصادیق مباحات اند و همه مردم 
آنهاوجوددارد. برای  حق  واین  است  یکسان  همگان  ازآنهابرای  حیازت  و  شریکند.انتفاع  درآنها 
معنای حیازت ازآب وعلف وگیاهان که کاملاواضح است وحیازت ازاین هابه سادگی ممکن است و 
�إ�ن  « شریف  ازحدیث  علماء  برخی  مذکورتوسط  یکسانند.برداشت  عمومی  مباح  دراین  همگان 
باشدکه مسلمان  ار والکلاء«)حرعاملی، 1417ق، ج25، ص417( می  وال�ن الماء  یف�   رکاء  �ن ش� المسلم�ی

نمی تواندبرادرمسلمان خود راازآب وعلف صحرا وبرگرفتن شعله آتش منع نماید.)فیض کاشانی، 
1415ق، ج18، ص1016(

یکی ازقواعد مشهورمیان فقهاء قاعده حیازت می باشد که اگرکسی چیزی ازمباحات عمومی 
دراصطلاح  حیازت  که  فرماید  جواهرمی  صاحب  گردد.مرحوم  چیزمی  آن  مالک  کرد،  راحیازت 

الثروات الطبيعية التي تعيش على وجه  الثروات، التي تستخرج بالغوص أو غيره، كاللئالئ و المرجان، و  1. .»هي محتويات البحار و الأنهار من 

الأرض من حيوان و نبات، و الثروات الطبيعية المنتشرة في الجو، كالطيور و الأوكسجين، و القوى الطبيعية المنبثة في أرجاء الكون، كقوة انحدار 

لات من الماء، التي يمكن تحويلها إلى سيال كهربائي، ينتقل بواسطة الأسلاك إلى أيّّ نقطة، و غير ذلك من ذخائر الطبيعة و ثروتها«.  الشالّا
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فقهی به همان معنای لغوی است وآن استیلاء برمال معین وتحکیم سیطره برآن است یعنی دخول 
محوز تحت ید وسلطنت عرفی است .)نجفی، 1423ق ، ج26، ص322(

 گفتمان رایجی که فقهاء به آن استدلال می کنند؛ »من حازملک« می باشد لیکن روایتی به این 
بیان نداریم وفقهاء این قاعده را ازروایات متعددی اصطیاد کرده اندکه به اصطلاح رایج به آن قواعد 
عقلاست  بنای  حیازت  قاعده  مدرک  ص121(  ج2،   ،1387 شیرازی،  گویند1)مکارم  اصطیادی 
انسان  برای  را که خداوند درآسمان ها وزمین  الهی  نعم  بوده که  براین  چون همواره روش عقلاء 
منظرمعصوم  و  درمرأی  همیشه  عملکرد  واین  است  گرفته  وازآنهابهره  کرده  است،حیازت  آفریده 
؟ع؟ بوده لیکن هیچ منع وردعی برآن واردنساخته است. وقتی ما به روز اول خلقت انسان درعالم 
به همین طریق حیازت مالک و صاحب  وانسانها  اونبود  برای  بینیم که هیچ ملکیتی  بنگریم می 
اختیار اموال شان شدند. همچنان که بیان شد، روایت خاصه ای برای این قاعده وجودندارد بلکه 

می توان ازیکسری روایات مضمون آن را استخراج نمود.)حرعاملی، 1417ق، ج 25، ص412(
که  است  این  بر  شارع  شدید  بسیار  موات،تاکید  احیای  و  حیازت  بحث  در  توجه  قابل  نکته 
اراضی، بصورت موات و بایر باقی نماند وبا اعطای حق مالکیت یا حق اختصاص به شخصی که به 
بر اختلاف مبانی که دراین بحث وجود دارد ونگارنده در فرسته ای  احیای آن دست بگمارد)بنا 
در  را  تشویق عمومی  (، یک  پور،1402،ص49(  است)زارع  پرداخته  آن  کامل  تبیین  به  جداگانه 
بستر جامعه فراهم کرده است؛ فلذا این نشان دهنده از اهمیت شارع در آبادانی محیط زیست و 
دوری از هر نوع تخریب و بیکارآمدی اراضی می باشد که به تبع می تواند برای جامعه اسلامی و 

حکومت الهی منافع بسیاری را به ارمغان می آورد.
توسط  آن  شمارش  در  که  هستیم  روبرو  امامیه  فقه  در  انفال  مهم  بسیار  بحث  دیگر  طرف  از 
نصوص دینی تا ۱۳ مورد بیان شده است.یکی ازاین مصادیق، زمین بایری است که سه سال معطل 
بماند. به بیانی دیگر اگرشخصی ، زمین مواتی را به منظوراحیاء دراختیاربگیردو حیازت بنماید ولی 
امام قرارگرفته وایشان  ازانفال محسوب می شود و دراختیار  آباد نکند،این زمین  را  تاسه سال آن 

اگربخواهند به فرددیگری واگذار می نمایند.

1. .»المعروف بين العلماء ان من حاز شيئا ملكه، حتى جعلوها قاعدة مستقلة برأسها و استدلوا بها على الملكية في موارد مختلفة، تحت عنوان 

»من حاز ملك« و ستعرف ان شاء اللّهه انه لم يرد بهذا العنوان نص خاص، بل اصطادوها من نصوص مختلفة، واردة في أبواب الفقه«مکارم شیرازی، 

ناصر، القواعدالفقهیه، ج2، ص121
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زمین  برای همه  انفال  نویسد: فرض  الفقه می  فی  الکافی  درکتاب  ابوالصلاح حلبی  مرحوم 
نگه  راسه سال معطل  آن  که صاحبش  و....وهرزمینی  اند  فتح شده  بدون جنگ  که  است  هایی 

بدارد....)حلبی، 1428ق، ص170(
مرحوم صاحب وسایل به نقل از مرحوم کلینی ، درکتاب حدیثی خود صحیحه ای را درنقل می 
کند که به صراحت به مدعای مذکورپرداخته است. امام کاظم)ع( فرمودند:زمین برای خداست آن 
راوقف بربندگانش قرارداده است پس کسی که بدون عذر سه سال متوالی زمینی رامعطل بگذارد، 
آن زمین ازایشان گرفته می شود وبه دیگری واگذار می گردد.)حرعاملی، 1417ق، ج25، ص434(
همچنین چند روایت مرفوعه نیز دراین زمینه نقل شده است که حسب مبنای مختار صاحب 
این قلم،یعنی مبنای تراکم ظنون می توان به صدور آن ها اطمینان حاصل نمود. مانند مرفوعه 
یونس که چنین نقل شده است: که امام صادق ؟ع؟ به همان عدم معطلی زمین درسه سال اشاره 

می کنند.)حرعاملی، 1417ق، ج25، ص434(
دراین احادیث هرچند که به صراحت نامی ازانفال برده نشده است لیکن نشان می دهد که آن 
زمین مالکی نداشته است وپس ازگذرمدت زمان مذکور، ازشخص تحجیرکننده پس گرفته می شود 
و دراختیار امام جامعه و حاکم شرع قرار می گیرد. ظاهرا فهم فقهاء نیزبه همین جهت بوده است 
که این عودت زمین و دراختیارامام گرفتن را تحت هیچ عنوانی جای نداده و فقط تطبیق به انفال 
نموده اند. لیکن باید به این نکته توجه داشت که حاکم اسلامی برای حفظ توازن اقتصادی در 
از  از إحیاهای خارج   ، از طرفی دیگر کاسته نشدن توان اقتصادی نهاد حکومت  سطح جامعه و 
عرف جلوگیری می نماید. یعنی هرچند که حسب حکم اولیه در فقه شیعی،شخص حیازت کننده 
و محیی، مالک آن اراضی می تواند باشد،لیکن حاکم اسلامی به همان علل مذکوره،اجازه حق 
تحجیر نمی دهد و از احیای آن برای افرادی که توان مالی بسیاری دارند و می توانند با ابزارآلات و 
ماشین آلات پیشرفته،سطح وسیعی از موات را احیا کنند،جلوگیری می نماید. در واقع این مصلحت 
بنابراین  نمی نگرد. پس  بعدی،به موضوع  به صورت تک  که  واقعی حاکم اسلامی است  اندیشی 
می توانیم یکی از حدود اصلی استفاده از محیط زیست را تشخیص مصلحت توسط حاکم اسلامی 

و اذن ایشان برای تصرفات مردم جامعه در محیط زیست بدانیم.
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نتیجه گیری� 
با توجه به شرایط فعلی محیط زیست و تخریب رو به افزایش آن، می توان گفت بحران زیست 
محیطی نیز همانند دیگران بحران ها برآمده از فرهنگ مادیگرا، زمینهها و پشتوانههای فلسفی و 
اخلاقی دارد. در حال حاضر به دلیل تداوم بحران های زیست محیطی، دیدگاه جهانی نسبت به 
مذهب تغییریافته و جهان متوجه ژرفنگری ادیان حقّّه در این زمینه شده است که خود عاملی شده 

است تا از مجرای آن بتوان برای این وضعیت أسفبار چاره ای اندیشید.
شارع  اهتمام  و  زیست  محیط  اهمیت  می توان  امامیه  فقه  دینی  منابع  و  مصادر  از  خوبی  به 
مقدس بر حفظ و حراست آن را درک کرد تا جایی که حکم تکلیفی حرمت تخریب محیط زیست و 
وجوب حفظ آن بوضوح قابل اثبات است. از آیات قرآن و روایات مقدسه و مأخوذه و حتی قواعد 
فقهی این مهم مبرهن گردید. همۀ این ادله با تعاضد یکدیگر و همپوشانی که نسبت به هم داشتند 
و به تعبیر اصولیون »تراکم ظنون« حاصل گردیده و به استحکام نتیجۀ حاصله کمک کردند.علاوه 
دست  طبیعت  ازدامن  چپاول  به  ونیاز  ازضرورت  وخارج  نامتعارف  وری  بهره  درصورت  براینکه 
بیافکند، حاکم اسلامی حکم به ضمان  این شخص می نماید و غرامت آن به بیت المال مسلمین 
منتقل خواهدشد. فلذا یکی از حدود اصلی استفاده از محیط زیست را تشخیص مصلحت توسط 

حاکم اسلامی و اذن ایشان برای تصرفات مردم جامعه در محیط زیست بدانیم
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